
  1401بهار/ 1/ شماره همپانزدسال                                                              فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                

 

69 
 

The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic law The 15 rd. Year/NO: 1 

Spring 2022 

 

 ناشزه  المثل زوجهفقهی و حقوقی اجرت واکاوی

         3 سید محمد رضوی       2 علی چهکندی نژاد       1علی اکبر طاهری

 

 

 

 

 چکیده:

المثل زوجه نهاد حقوقي جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالي از زوجه وضع شده و عامل اجرت

ید پذیرش مؤتواند يم حضانت تبیین علمي اجرت رضاع و یا باشد و ارتباطي با اجاره اشخاص ندارد.يمآن ضمان عمل زوجه 

در خصوص  اما گردد،يمگردد با تحقق نشوز ساقط يمکه از حقوق مالي زوجه محسوب  نفقه المثل زوجه نیز باشد.اجرت

ل به المثق اجرتتوان گفت، تعليمهای متفاوت فقها در تحقق نشوز یدگاهدالمثل خدمات زوجه در ایام نشوز با توجه به اجرت

 المثلرتاجین خاص باشد زوجه مستحق دریافت تمک مبنای تحقق نشوز، اگر زوجه ناشزه به دلیل عدم تمکین محل اشکال است،

ق.م شرایط استحقاق زوجه برای  336با توجه به تبصره الحاقي ماده  رسديمو اگر مبنای تحقق نشوز تمکین عام باشد به نظر  است

 -مستقل مورد پژوهش واقع نگردیده در این مقاله به شیوه توصیفي صورتبهثل دشوار است. موضوع مذکور المدریافت اجرت

 پرداخته است. المثلآثار نشوز زوجه در ارتباط با اجرت المثل زوجه را تبیین نموده و به بررسيمبنای فقهي و قانوني اجرت تحلیلي

 تمکین، حقوق مالي، نشوز المثل، زوجه،اجرت: هاواژهکلید 
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 مقدمه:

ت پذیری و ایثار و گذشیتمسئولتردید يببنیان خانواده بر مودت و رحمت و عواطف عمیق انساني و معنوی بنا شده است، 

سازد، زوجي که نه يمباشد که بذر محبت را به درختي تنومند مبدل ساخته و زن و مرد را زوجي خوشبخت يمامری دو سویه 

 و رقابت مذموم بلکه بر مبنای رحمت و الفت کنار یکدیگرند.برای حق طلبي 

زوجه در زندگي زناشویي از حقوق مختلف برخوردار است. اصل استحقاق حقوق مالي و غیر مالي در بین تمام مذاهب اسلامي  

است که در منابع  از جمله مسائلي المثل زوجهي در آن وجود ندارد. اجرتاختلاف مشترک بوده جز در برخي موضوعات فرعي،

داشته و ن ، این نهاد در حوزه قوانین موضوعه، قبل از انقلاب سابقه تقنینياستفقهي به آن تصریح نشده و نیازمند تحلیل مستقل 

ماده واحده قانون اصلاح مقررات  6به آن تصریح نشده است. نخستین بار مطابق تبصره  1353حتي در قانون حمایت خانواده سال 

یط و قیود خاصي مورد شناسایي واقع شرامصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نهاد تحت  1371طلاق مصوب مربوط به 

به عنوان منبع مستقلي در جهت  اما وجود داشته، 1307سال  از به عنوان یکي از منابع ضمان قهری، یفااست شده است. هر چند قاعده

 ار نگرفته است.مورد استناد قر صراحتاًحمایت از حقوق مالي زوجه 

در راستای ارتقای  ي زوجین، جایگاه و نقش هر یک از آنان در بنیان خانوادهو قانونواجب  پرداختن به حقوق و تکالیف

باشد. نادیده گرفتن این حقوق و تکالیف واجب از سوی يمیداری و استحکام روابط زوجین در خانواده پا های حقوقي،يآگاه

 مسقط سازد. نشوز زوجه از عوامل مهمي است که به اتفاق فقها،يمشوز و اخلال در خانواده را فراهم هریک از همسران، موجبات ن

 تواند مانع مطالبهيمین حقوق مالي زوجه است. مساله مهم پژوهش این است که آیا نشوز زوجه ترمهمحق نفقه به عنوان یکي از 

 ه؟المثل خدمات ایام زوجیت از سوی زوجه باشد یا ناجرت

در ه باشد، از جمليماست ناظر به نشوز و ارتباط آن با موضوع نفقه زوجه  درآمدهآنچه در این زمینه تاکنون به رشته تحریر  

ی المقنعه، المبسوط، الخلاف، المراسم، السرائر در بحث نکاح به مساله نشوز اشاره شده است. در هاکتابفقهي مانند،  مهم منابع

ن پرداخته و نشوز به آ قسم مانند، شرایع الاسلام، مسالک الافهام، ریاض المسائل و...در عناویني مانند نفقات، بسیاری از منابع دیگر

ران نشوز همس»مهدی مهریزی،  اثر« تمکین و نشوز در فقه و قانون مدني»ي در این زمینه تدوین شده است مانند، مقالات شده است.

اند پرداختهنشوز  ین بهروز نظری. هر یک از آثار مذکور به بحث و بررسيتدو« ایران و احکام آن در فقه اسلامي و حقوق مدني

کدام از آثار مشابه این مقاله به نشوز زوجه و رابطه آن با استحقاق یچهولي در  اندکردهبه صورت کلي بحث  هاآنولي بیشتر 

 المثل اشاره و بحثي نگردیده است.اجرت

تبیین  منض ی فراهم آمده است،اکتابخانهو گردآوری مطالب از منابع مکتوب  تحلیلي -وصیفيکه به شیوه ت در این پژوهش

المثل استحقاق یا عدم استحقاق اجرت المثل زوجه، به بررسي ماهیت و شرایط تحقق نشوز زوجه و آثار آن برماهیت فقهي اجرت

 ده است.زوجه در ایام زوجیت، به عنوان یکي از حقوق مالي زوجه پرداخته ش

 المثل و مقایسه با نحلهاجرت مفهوم .1

 المثلاجرت .1-1
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 برایدانان بسیار واضح بوده و در ظاهر نزد فقها و حقوق آنمفهوم المثل مصطلح شرعي یا قانوني ندارد لکن هرچند اجرت

، ملهج از است شدهیانالمثل باجرتدرباره و حقوق  در فقه يتعاریف وجودین. بااشوديمتشخیص میزان آن نیز به عرف مراجعه 

اجرت متعارفي است که افراد اجیر آن را » (،234، ص2، جق .هـ 1415)انصاری،  «اجرت مشخص و مضبوط در نزد اهل خبره»

عوضي است که بین طرفین مقرر نشده و باید توسط اهل » (66، ص10تا، جيب ،فیاض«)کنند.يمثل آن عمل تقاضا مبرای اقدام به

بدل قیمت واقعي منافع در بازار چون با ملاحظه امثال مورد اجاره تعیین »(، 182، ص1385عدل، )« خبره معین گردد

 (.159، ص1، ج1384کاتوزیان،«)شوديم

ده و این قابلیت را دارد که در انواع عقود و المثل دارای تعریف عام بوتوان گفت، اجرتيمنظر گرفتن تعاریف مذکور  با در

باب غلبه  زا المثل به باب اجاره اختصاص یافته،یي که تعریف اجرتدرجاهایط مثبته آن نقش داشته باشد. شرامعاملات با تحقق 

ر از عقود ورود در عقد اجاره بیان شده است و در بسیاری دیگ المثل در مقابل اجرت المسميکه موضوع اجرت چرا موضوع بوده،

 ی شاخص میان تعاریفهاتفاوتیکي از  البته المثل را فراهم نموده است.موضوعات مشابه به اجاره زمینه بحث پیرامون اجرت

 باشد. در کتب فقهي دريمتعاریف حقوقدانان و عدم ذکر چنین قیدی در تعریف فقها  در« عدم وجود عقد»فقها و حقوقدانان قید 

به  (88، ص25ج . ق،هـ 1404نجفي، )نیز اشاره شده است « قصد عدم تبرع»به قید  غالباًپردازد يمالمثل اجرتموضوعاتي که به 

 المثل به آن اشاره گردد.رسد با توجه به اهمیت این قید بهتر است در تعریف اجرتيمنظر 

 المثل با نحله. مقایسه اجرت2-1

(، همچنین به 795تا، صيبراغب اصفهاني، باشد )نحله در کتب لغت به معنای، عطیه و بخششي است که به صورت تبرعي 

 طریحي، ؛403، ص5تا، جيبمعنای اعطای چیزی بدون عوض و بخشش از روی طیب نفس بدون مطالبه آمده است )ابن فارس، 

 از مراد آیه این در است، رفته به کار نیز «نِحْل ةً ص دُقاتِهِن   النِّساء   آتُوا و  » آیه در نحله (. کلمه478، ص5، ج1985 البحرین، مجمع

 اییهعطمعنای اصطلاحي نحله از معنای لغوی آن دور نیست، قدر جامع نظرات فقها این است که نحله،  است. زن مهریّه «ص دُقة»

 (.185، ص4، ج1371قمي،  ؛ میرزای272، ص4، ج1387یست )طوسي، ناست که عوض در مقابل آن 

 زن به مرد توسط باید طلاق زمان در که مالي از است عبارت و کرده پیدا جدیدی معنای نحله ایران یهادادگاه جاری رویه در

 شوراى مجلس 1370/ 12/ 21 مصوّب طلاق به مربوط مقرّرات اصلاح قانون واحده ماده نیز جدید معنای منشأ. شود پرداخت

 آن ب بند در که است مذکور مجمع 1373/ 6/ 3 مصوّب تفسیرى نظریّه و نظام مصلحت تشخیص مجمع 1371/ 8/ 28 و اسلامى

 وسع و داده انجام شوهر خانه در زوجه که یيکارها نوع و مشترک زندگى سنوات به توجّه با «الف» بند مورد غیر در: است آمده

 اختصاص قانون در جدید معنای در اصطلاح این. نمایدمى تعیین زوجه براى( نحله) بخشش باب از را مبلغى دادگاه زوج، مالى

 رفته به کار نیز 1376/ 5/ 8 مصوّب( خانواده دادگاه) اساسى قانون 21 اصل موضوع هاىدادگاه به موجود هاىدادگاه از تعدادى

 .است

 نوع به ربطى نحله پرداخت: است آمده نحله توضیح در قضائیه قوه حقوقي اداره 1378/ 2/ 2 مورّخ 7/ 804 شماره نظریّه در

 «ب» بند در آن حکم و دهدمى پرداخت دستور زوج مالى وسع به بنا دادگاه که المثل،اجرت مورد غیر است موردى و ندارد طلاق
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 یازا به و است متفاوت آن با المثلاجرت اما است آمده طلاق به مربوط مقرّرات اصلاح قانون واحده ماده اصلاحى 6 تبصره

 نباشد هم او شرعى وظائف از و داده انجام تبرّع عدم قصد با و زوج دستور به زوجه که است یيکارها

المثل در مقابل عمل ای است که عوض ندارد در حالي که اجرتیهعطالمثل متفاوت است، زیرا نحله بنابراین، نحله با اجرت

ام المثل در ایاجرت کهگیرد در حالي يم، نکته دیگر اینکه نحله با شرایطي بعد از انحلال عقد به زوجه تعلق استانجام شده 

 باشد.يمزوجیت هم قابل مطالبه 

 المثل زوجهاجرت یت و مبانیاه.م2

 المثل زوجه. ماهیت اجرت2-1

، اما با تتبع در آثار فقهي زمینه ورود به نگردیده طور مستقل مطرحالمثل زوجه، نهاد حقوقي جدیدی است که در فقه بهاجرت

تیجه ن گرفت وفردی را بدون قرارداد و تعیین اجرت به کار  توانيم»در این مورد گفته شده است: . این بحث فراهم گردیده است

هرچند بیاني نزدیک به  .(625، ص2ج ،ق .هـ 1409 )طباطبایي یزدی، «کارگر است برایالمثل ، استحقاق اجرتیاچنین رابطه

رابطه زوجین را رابطه کارگری دانست، زیرا ارتباط آنان صرفاً  توانينم حالینع وضعیت زوجه نسبت به کارهای خانه است، اما در

بین زوجین تصور  یاساس است که رابطه اجیر و مستأجر ینموضوع عقد نکاح بوده است و بر هم وبر اساس رابطه زوجیت 

المثل مبنای اجاره مستحق اجرت موارد را، از اجاره معاطاتي بیرون دانسته و چنین شخصي را بر گونهینایشان در ادامه ا ندارد. هرچند

(. سیره عقلا 625، ص2همان، جالمثل در این موارد ضمان عمل مسلمان است )، بلکه وی معتقد است مبنای اجرتداندينم

 و زیرا کارهای زوجه در روال زوجیت یک امر مادی است داند،يرت عدم تبرع ضامن مکنندگان از عمل دیگران را در صواستفاده

( با این بیان، 394-393، ص30ج ،ق .هـ 1422 اصل عدم تبرع منتفي است )خویي، او قصد تبرع زوجه نیز ب یافتهدر بیرون تحقق

ارد د یتعمل زوجه مثل عمل دیگران، مال و شکي نیست که گردديموضوع ضمان که صدور عمل بدون قصد تبرع است، ثابت م

صورت  یتانجام وظایف اخلاقي و نه حقوقي، زوج یزهکه در طول دوران زوجیت باانگ( 35، صق .هـ 1422،طاءغ)کاشف ال

که  گفت توانيم خواهد بود، بر این اساسگردیده است ضامن قیمت و جبران آن نیز د پذیرفته و چون زوج از آن اعمال مستفی

هدف حمایت  نهاد حقوقي جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور، باو نداشته اشخاص اجاره  نسبتي باالمثل زوجه اجرت

 یده است.وضع گردو به نحوی برای جبران خدمات زوجه در ایام زندگي مشترک مالي از زوجه 

مطالبه اجرت نماید و فقها  تواننديدر قبال انجام آن معلاوه بر این، بررسي مصادیق معدودی از تکالیف و وظایفي که زوجه 

ایگاه در تبیین ج توانديرضاع، حضانت و تربیت فرزند م اند ازجمله اجرت در خصوصها پرداختهنیز به بحث علمي پیرامون آن

 توانديست؛ بنابراین مادر مالمثل زوجه مؤثر باشد. در فقه امامیه، عدم وجوب شیردهي کودک توسط مادر، مورد اتفاق فقها ااجرت

بتوان از  هکینو مشروط است به ا یستدر قبال شیردان به فرزندش از پدر اجرت دریافت نماید، البته عدم وجوب شیردهي مطلق ن

ب جاز تهیه شیر برای فرزند باشد، بر مادر وا راه دیگر فرزند را سیر کرد، اما اگر تغذیه کودک منحصر به شیر مادر یا پدر معسر

نجفي، ) باشدياست، زیرا رضاع بر مادر به وصف مادر بودن نیست، بلکه به وصف این است که مکلف به حفظ نفس محترمه م

اجرت  توانديهمچنین بر اخذ اجرت از سوی مادر استدلال شده به اینکه، او مالک شیر است و م(، 272، ص31. ق، جهـ 1404
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. ق، هـ 1435، که دارای مال باشد )روحاني يصورت فرزند بر عهده اوست و یا از فرزند در چراکه نفقه ،شیردهي را یا از پدر بگیرد

 (.357، ص33ج

 که در دانندينظر دارند، از این منظر که برخي حضانت را همانند رضاع حق مپیرامون اجرت حضانت، فقهای امامیه اختلاف

: در این مورد گفته شده (359، ص2. ق، جهـ 1426تبریزی، ) یدمطالبه اجرت نما يآن را اسقاط کند و حت توانديمادر م یجهنت

حاضر نباشد تبرعا حضانت کودک را بر عهده گیرد، مستحق  یگردر انجام حضانت قصد تبرع نداشته و کسي د کهيصورت مادر در»

ر را مستحق دریافت اجرت در برابر حضانت در مقابل برخي از فقها، ماد .(286، ص2ج ،ق .هـ 1410)خویي،  «دریافت اجرت است

همچنین در وجه عدم استحقاق  (،380، ص2، جق .هـ 1421)مغنیه، این نظریه را به فقهای امامیه هم نسبت داده است و  ندانسته

یفای حق است در برابر تواننديچگونه م حالینو باا نمایديکه مادر با حضانت فرزند، حق خویش را استیفا م شوديگفته م ،اجرت

 ( و32، ص5، ج1359 ،است )کاشف الغطاءنوعي ارفاق به مادر  حضانت تعبیر برخي از فقیهان، به خویش اجرت دریافت نماید

 خویش اجرت دریافت نمود. حقبهتوان در جهت رسیدن ينم

با توجه به اینکه ادله حضانت نه تنها اقتضای وجوب حضانت را ندارد بلکه بر خلاف آن دلالت بر عدم وجوب و حق بودن 

ی که پذیرش حضانت از طرف مادر را بر خواست او معلق نموده و به احق بودن، همانند رضاع تعبیر اادلهحضانت دارند؛ همانند 

زوجه در  (، حال284، ص31هـ. ق، ج1404نجفي، ) یدنماآن را اسقاط و یا مطالبه اجرت تواند يم، از این رو مادر اندنموده

؛ 374، ص5ج، تايب طباطبایي قمي، .ر.ک)خصوص انجام کارهای منزل در دوران زندگي مشترک که جزء تکالیف واجب او نیست 

البه اجرت داشته باشد و یا اینکه از این حق اولي مطیقطربهتواند در خصوص این حق يم، (103، ص3، جق .هـ 1415، سیستاني

 منصرف گردد.

الي هدف حمایت م نهاد حقوقي جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور، با المثل ایام زوجیتاجرت گفت توانيم بنابراین،

و حضانت در  شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. تبیین و مداقه علمي از سوی فقها در خصوص اجرت رضاعاز زوجه وضع

 .زوجه بوده و دلیلي بر رد آن وجود ندارد خدمات المثلپذیرش اجرت یدکنار مباني و قواعد فقهي موجود، مؤ

 المثل زوجهمبانی فقهی اجرت. 2-2

 ،ق .هـ 1419 بجنوردی،موسوی به قاعده احترام عمل مسلمان ) در کتب فقهي امامیه يطورکلالمثل بهدر مقام بیان مباني اجرت

 منفعت بدون عوض )قاضي ابن براج، یفایاستو  (263، ص8ج ،1387 قاعده تلف )شیخ طوسي،، (، قاعده لا ضرر293، ص7ج

ر ها دالمثل اشاره گردیده است؛ که در ادامه به شرح و بررسي برخي از آنعنوان مباني ثبوت اجرت( به440، ص1ج ،ق .هـ 1406

 :گردديجهت تبیین موضوع اشاره م

 قاعده احترام .2-2-1

باشد،  یافتهاگر شخصي به امر دیگری کاری انجام دهد، چنانچه این کار عرفا دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام

توضیح که هرچند انسان آزاد، خودش مال نیست ولي  ینالمثل ضامن است، مستند ضمان قاعده احترام است؛ بداندازه اجرتآمر به

از مستندات قاعده احترام  .(217، ص1383 ،و ضمان است )محقق داماد یتاست و مقتضای احترام مال، مسئولکار او مال محسوب 

نقل کرده  آله الله علیه ويالله صلاز رسول السلامیهعل که امام باقر یرروایت موثق ابو بص یژهوروایات مربوط به احترام مال مسلمان به
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ه مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال ناسزا گفتن ب»که حضرت فرموده است: 

 (.473، ص3تا، جيب ،؛ ابن ابي جمهور599، ص8ج ،ق .هـ 1412، يحر عامل«)او همانند احترام خون او است

و با  آیديشمار م در این روایت، حرمت مال مسلمان مثل خون او محترم است و خون مسلمان از موضوعات مهم در فقه به

 ،احترام خون به آن است که اولاً شکيب .رتب استتمال او نیز م احکام خون مردم بر یهتوجه به عام بودن مفاد این جمله، کل

ت، که در مال نیز چنین اسدر فرض ارتکاب خون او نباید هدر برود نتیجه آن یاً،مجاز به ریختن خون دیگری نیست و ثان کسیچه

غیرمجاز نباید بدون تدارک و جبران گذاشته  یتصرف و تعد یاً،تصرف غیر مأذون، ممنوع و حرام است و ثان ،که اولاً بدین معنا

حرمتي  گونهیچهمچنین معنای احترام مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست که دارای ه ،(215، ص1383،شود )محقق داماد

رف کند، بلکه احترام مال آن است که در صورت تعرض و تص یفابا قهر و زور از آن است یابد و یا یلان استآ نباشد و هرکس بتواند بر

 (.393، ص30، جق .هـ 1422خویي، ، متصرف ملزم به جبران باشد )یرمجازو مصرف غ

ت تح از مستندات دیگر قاعده احترام، بنای عقلا است، اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از

 اهملتخارج نگردد و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این مورد پذیرش جمیع عقلا در همه  اشاجازهاختیار وی بدون 

 (،218، ص2، ج1370بنای عقلاست )مکارم شیرازی،  صرفاًو آنچه در شرع نیز وارد شده )حرمت عمل مسلمان(،  هاستمذهبو 

 المثلاجرتبه خاطر احترام عمل مسلم، در صورت درخواست زوج و قصد عدم تبرع، منزل بنابراین خدمات و اعمال زوجه در 

 گردد.يم( آن اعمال 336، ص27، جق .هـ 1404نجفي، ) یمتقدارد و زوج ضامن 

 قاعده لا ضرر .2-2-2

ورد از مستندات قاعده که م ،است لاضررگردد، قاعده يماز مشهورترین قواعد فقهي که در بسیاری از مسائل فقهي به آن استناد 

 .هـ 1412حر عاملي،  .ر.کبا این مضمون که هرکس به دیگری ضرر برساند ) باشديلا ضرر م یاتاستناد فقها قرارگرفته است، روا

ور دارد، این اخبار ظهيم، شیخ انصاری بیان لا ضرردر بیان منظور فقهي و حقوقي روایت  ملزم به جبران است، (341، ص17، جق

وجود دارد، بنابراین مراد از نفي ضرر این است که در اسلام حکم ضرری تشریع نشده و شارع  واقعاًارد در اینکه ضرر در خارج د

 کند حکم ضرری، تکلیفي یا وضعي باشد.ينمحکمي را که به نحوی از انحاء دارای ضرر باشد، جعل و تشریع ننموده و فرقي 

بنای عقلا در این امر محقق است که در زندگي اجتماعي و مدني زیان رساندن به  تردیديب( 183، ص2، جق .هـ 1437انصاری، )

مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه  دیدهیانعامل زیان در مقابل ز یاً،امری ناپسند است و ثان ،دیگران اولاً

مقدس، ردع و منعي واصل نشده که از این رهگذر، امضای و در مورد چنین بنایي از ناحیه شرع  شدهیرفتهحقوقي پذ هاییستمس

که شرعاً و عرفا ه خان هاییتدر قبال انجام خدمات و فعالبنابراین، اگر زوجه ( 151، ص1383، )محقق داماد گردديشارع احراز م

دم ضمان ع ن را نپردازد،استحقاق زوجه آ وجود با مطالبه اجرت نماید و زوج و بدون قصد تبرع صورت پذیرفته یستوظیفه او ن

 لاقاعده  موجببه، حکم ضرری عدم ضمان و با توجه به آنچه گفته شد گردديمرد به پرداخت اجرت موجب متضرر شدن زن م

 ضامن است.های صورت گرفته از سوی زن در منزل، یتفعالو  خدمات مرد در قبال پرداخت اجرتمنتفي و  ضرر

 زوجه ناشزه المثلاجرت .3
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های فقهي در این زمینه مداقه یدگاهدمبنای تحقق آن و  المثل زوجه ناشزه ضروری است، پیرامون نشوز،مقام تبیین اجرتدر 

 گردد:يملازم صورت پذیرد که در ادامه نکاتي در همین ارتباط مطرح 

 . نشوز3-1

ست اب لغت در معنای بلندی به کار رفته و در اکثر کت آمدن و برآمدن است بالا نشوز با ضم نون و شین به معنای برجستگي،

نیز  (. معنای اصطلاحي نشوز899، ص3. ق، جهـ 1410؛ جوهری، 806ص تا، يب؛ راغب اصفهاني، 430، ص5تا، جيبابن فارس، )

از معنای لغوی آن دور نیست و به معنای خارج شدن هریک از زوجین از اطاعت واجب و ادا نکردن حقوق واجب نسبت به طرف 

(، همچنین سرپیچي و امتناع زوجه از اطاعت زوج در آنچه که نسبت به او واجب 200، ص31. ق، جهـ 1404نجفي، است )ابل مق

شود نشوز زن به عصیان و سرباز زدن او از يم(، چنانکه دیده 282، ص2. ق، جهـ 1408محقق حلي، شود )يماست نشوز گفته 

 ضع بالا دیدن تعریف شده است.اطاعت شوهر و خود را در برابر همسرش در مو

 . مبنای تحقق نشوز3-2

( دانند. شیخ مفید )رهيمعدم اطاعت از همسر را نشوز  فقها، گروهي از اندکردهفقها پیرامون نشوز زوجه نظرات متفاوتي بیان 

( و بیان کرده است عدم اطاعت زن از شوهر و سرپیچي 79تا، صيبشیخ مفید، )خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را نشوز دانسته 

سلار هم قریب به همین مضمون، نشوز  ( قرار دهد.34نساء، «)نُشُوز هُن  ت خافُون  اللّاتِي و »تواند زن را مصداق آیه شریفه يماز امر او 

را به خروج زن  نشوز گروهي دیگر از فقهای امامیه،(. 159. ق، صهـ 1414سلار، داند )يمرا عصیان و سرپیچي زن از دستور مرد 

امام خمیني )ره( نیز  (،427، ص5ج تا،يب؛ شهید ثاني، 187تا، صيبر. ک: شهید اول، ) اندنمودهاز اطاعت واجب شرعي مقید 

را به تمکین او در  اینکه خود به باشد،يماو از اطاعت شوهر است در اطاعتي که برزن واجب  خروج نشوز در زوجه،»نویسند: يم

است و با تمتع و لذت بردن او سازگاری ندارد از خود دور نکند، بلکه ترک نظافت و آرایش خود  تنفرآورنیاورد و چیزهایي را که 

ها و در جایي که اطاعت ینا یرغخواهد از این قبیل و همچنین خروج او از خانه او بدون اذن شوهر و يمرا  هاآنبا اینکه شوهر 

 (328، ص2، ج1392)موسوی خمیني، « باشد.ينماو واجب نیست ترک آن تحقق نشوز  از

هرگاه زن بدون مانع شرعي و یا عذر موجهي از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق »قانون مدني آمده است:  1108در ماده 

، تکالیف مشترک و یا اختصاصي خود را انجام برخي حقوقدانان با استناد به این قانون در صورتي که زوجه« نفقه نخواهد بود.

ی از سوی زوجه را باعث تحقق بدرفتار(، برخي نیز هر گونه ناسازگاری و یا 522، ص4، ج1389شود )امامي، يمندهد، ناشزه 

 (.297تا، صيبدانند )محقق داماد، يمنشوز 

توان گفت، نشوز زوجه با عدم اطاعت از زوج در خصوص تکالیف و حقوق واجب و شرعي يماز مجموع مباحث مذکور 

 گردد.يمگردد و در همین زمینه، تبیین تمکین زوجه ضرورت دارد که در ادامه به آن اشاره يممحقق 

 . تمکین3-3

یین اطاعت زوجه ضروری است به حق مرد بر زن این است که زن از او اطاعت کرده و از دستور او سرپیچي نکند. برای تب

 معنای تمکین از منظر فقها توجه گردد. در اصطلاح فقهای امامیه تمکین دارای دو معناست:
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، عطرآگین کردن خود با بهترین عطرها، صبح هالباستمکین عام: عبارت است از اطاعت زن از شوهر، پوشیدن بهترین  -الف

( 306، ص31. ق، جهـ 1404نجفي، )نشدن از منزلي که شوهر معین نموده است.  و شام خودش را بر شوهرش عرضه کند و خارج

قانون مدني  1104که در ماده  طورهمانکه زوجه روابط اجتماعي خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند،  کنديمتمکین عام ایجاب 

 «یگر معاضدت نمایند.زوجین باید در تشیید مباني خانواده و تربیت اولاد خود به یکد»دارد، يمبیان 

و  نظر او مصالح بر اساسی استحکام مباني خانواده این است که در یک خانواده ریاست به یک نفر داده شود که هاراهیکي از 

یاست خانواده از خصائص شوهر ر در روابط زوجین،»دارد: يمقانون مدني بیان  1105گردد در ماده يمامورات خانواده ساماندهي 

قانون مدني، به زوج این حق داده شده است که زن خود را از شغلي که با مصالح خانوادگي  1117همین اساس در ماده  بر« است.

و یا حیثیت زن و یا شوهر مغایرت داشته باشد منع کند. تمکین عام در عرف حقوقي، به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده و 

 (228، ص1، ج1371و اداره مالي و اخلاقي خانواده است )کاتوزیان، محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان 

 آن را قبول غالباًیرامون آن بحث کرده و پ که فقها، استاز مصادیق دیگر تمکین عام  عدم خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج

، 3، ج1413شیخ صدوق، )مسلم، موثقه سکوني و ... هم دلالت بر آن دارد  محمد بن، روایات متعددی همچون صحیح اندکرده

، 1392؛ موسوی خمیني، 306، ص31، ج1404؛ نجفي، 331، ص4، ج1387طوسي، فقها )( از ظاهر کلمات بسیاری از 439-438ص

رند، مگر در موارد که معذوریت شود که ادله به طور مطلق بر نهي از خروج بدون اذن از منزل دلالت دايم(، استفاده 328، ص2ج

و از این حق خود سوء استفاده نماید، به دلیل نفي ضرر  عقلي و شرعي باشد. اگر شوهر بخواهد زن را در مضیقه و فشار قرار دهد

 سوره 6تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، چنین حقي نخواهد داشت، آیه ينمو به این دلیل که هیچ کس 

فرماید: يمطلاق هم در مورد مطلقات شاهد خوبي است، قرآن در مورد مطلقات که در حال عده هستند و باید در خانه شوهر بمانند 

مورد همسر خودش به طریق اولي باید او  در دهد،يمي قرآن درباره زنان مطلقه چنین دستور وقت ،«و لا تُضارّوهُن  لِتُض یِّقُوا ع لیهِن »

 (.392، ص3تا، جيبمکارم شیرازی، )یقه و فشار قرار ندهد را در مض

بنابراین ضروری است که در تمکین عام مبنای تشخیص و داوری اموری که زوجه باید از شوهر اطاعت کند عرف باشد و 

زوجه و ...(  شوهر نیز حق ندارد بیش از حد متعارف از زوجه انتظار داشته باشد. همچنین فقها در امور مختلف )خادم داشتن

 ید قرار گیرد.تأکگیرند در این مورد هم باید مورد يمزوجه را در نظر شأن  موضوع

عي عذر شر کهآنتمکین خاص: عبارت است از نزدیکي جنسي با شوهر است که زن باید همیشه آماده برای آن باشد مگر  -ب

یه شود، تمکین به معنای تخليمیا عقلي مانع گردد، چنانکه بیان شده، نفقه زوجه با تمکین کامل لازم است و با نشوز او ساقط 

کامل )بر طرف ساختن مانع بین خود و همسر(، بنابراین تمکین کامل به این معناست که زوجه خود را به طور کامل در اختیار زوج 

 (11، ص6،ج1387طوسي، باشد )اینکه اعتراضي بر زوج داشته قرار دهد بدون 

 زوجه ناشزه المثلشرایط استحقاق اجرت .3-4

ق.م ارجاع داده  336تبصره الحاقي ماده  به قانون حمایت خانواده، 29اساس ماده  بر المثل،برای تعیین شرایط تعلق اجرت

المثل به عهده وی نبوده و عرفا برای کار اجرت شرعاًچنانچه زوجه کارهایي را که »شده است، در این تبصره  مقرر شده است: 

را  ام گرفتهالمثل کارهای انجباشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت
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در ارتباط با زوجه ناشزه نیز پرداخته ها آندر ادامه ضمن تبیین این شرایط به بررسي « کنديممحاسبه و به پرداخت آن حکم 

 خواهد شد

 . دستور زوج به انجام عمل3-4-1

مات زوجه در منزل اگر که اقدام عامل به امر آمر باشد. در مورد خد شوديالمثل در صورتي ایجاد مالزام به پرداختن اجرت

ق.م. یکي از  336بر اساس ماده ، ودبالمثل خواهد گرفته، زن مستحق اجرت شده به دستور زوج انجام اثبات شود که کارها انجام

خواستن  صرف .م. منظور از امر و دستور،ق 336شرح ماده  در باشد.يمالمثل، امر آمر به انجام دادن عمل شرایط استحقاق اجرت

ین در خصوص خدمات زوجه در منزل صرف درخواست و یا وجود اذن ضمني بنابرا(، 248، ص1390کاتوزیان،) است شدهمطرح

جاني بر انجام م ایینه. اگر شخصي فردی را به انجام عمل امر کند و قرالمثل به زوجه حکم کردتوان به استحقاق اجرتيمزوج نیز 

المثل جرتا یدها معمول است، باها و شغلآنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه عمل وجود نداشته باشد، شکي نیست که مطابق

حتي در بعضي روایات تعیین اجرت در مورد حجامت از ابتدا مکروه  (،228، ص2، ج1370به وی پرداخته شود )مکارم شیرازی، 

، 12ج ،ق .هـ 1412حر عاملي،  .ر.کردازد )المثل را بپدانسته شده و بهتر است پس از درخواست حجامت و انجام آن اجرت

و این امور عناوین مستقل غیر از معاوضه هستند  در موارد امر به عملي به ثبوت ضمان قائل هستند فقها، گردديملاحظه م (71ص

زماني که تا  و همین قول هم صحیح است (625، ص2، جق .هـ 1409طباطبایي یزدی،است )سیره و بلکه اخبار  هاآنو دلیل بر 

 بر تبرعي بودن وجود نداشته باشد و عامل قصد تبرع نکرده باشد ایینهقر

یح آن بر لزوم احراز دستور از سوی زوج برای دادگاه در صر.م. نص ق 336اینکه در تبصره الحاقي ماده  تأملاما نکته قابل 

 ؤثرمتواند در این زمینه راهگشا و ينمضمني زوج  صرف درخواست و یا اذن قطعاًید شده است که تأکالمثل زوجه رابطه با اجرت

ای بر ینهقرتواند يمخروج زوجه از منزل بدون اذن زوج  واقع گردد. در شرایط نشوز، عدم پذیرش ریاست شوهر از سوی زوجه،

ه با توجه به اینکه المثل از سوی زوجخدمات باشد، علاوه بر این در صورت مطالبه اجرت ارائهاز سوی زوج برای  عدم امر و اذن

اثبات چنین امری که در  گردد وباشد و اثبات آمر بودن مرد بر عهده زن است که مدعي محسوب مي يماصل عدم آمریت مرد 

 بسیار دشواری است. کار فضای خانواده و در حوزه امور شخصي اتفاق مي افتد،

 اجرت عرفي داشتن عمل .3-4-2

المثل، این است که عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد و یا شأن عامل اقتضاء کند که او برای استحقاق اجرت یطاز شرا

بدیهي است که در عرف جامعه برای انجام اموری همچون  (،149، ص2، جق .هـ 1408 )محقق حلي، یردچنین عملي اجرت بگ

، بیانگر آن است که يمانند آن اجرت وجود دارد، بررسي کتب فقهاز کودک و  ی، نگهدارینظافت و مرتب ساختن خانه، آشپز

زوجه اجیری نیست اما نوع اعمال زوجه از کارهایي  شأن چند، هر داننديمشهور بزرگان اجرت گرفتن برای عمل واجب را حرام م

مال نیست ولي کار او مال  خودش انسان آزاد، باشد. علاوه بر اینيماست که در عرف ارزش اقتصادی داشته و دارای اجرت 

یفا استبا توجه به اینکه مبنای واقعي  (217، ص1383یت و ضمان است )محقق داماد، مسئول محسوب است و مقتضای احترام مال،

یفا نیز مشروط براین است که کار انجام استیازهای عمومي است، بنابراین الزام ناشي از نرعایت عدالت و احترام به عرف و رفع 
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شود اجرت ندارد هر يمر دید عرف کاری با اجرت باشد اعمالي که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام شده د

 (.249، ص1390کاتوزیان،)چند امر دیگری انجام شود. 

 بر عهده زوجه نباشد شرعاً. عمل صورت گرفته 3-4-3

المثل زوجه این است که کارهای صورت گرفته جز تکالیف واجب و شرعي زوجه نباشد، طبق از جمله شرایط استحقاق اجرت

مشهور  ، بیانگر آن است کهيبررسي کتب فقهبرای تعیین تکالیف زوجه باید به شرع رجوع کرد،  ..مق 336صدر تبصره الحاقي ماده 

نسبت به آن اجرت  توانيبر زن واجب است، نم ، لذا اعمالي که شرعاًداننديحرام مبزرگان اجرت گرفتن برای عمل واجب را 

در کتب فقهي و حدیثي به  .(297تا، صيتعیین کرد، آنچه بر زوجه شرعاً واجب است تمکین خاص و عام است )محقق داماد، ب

در مورد استمتاعات در حد عرف و عادت  اطاعت زوجه از زوج که مراد اطاعت-1شده است:  تکلیف برای زوجه اشاره چندین

 ،ق .هـ 1413اذن گرفتن از زوج در تصرفات در اموال زوج )شیخ صدوق،  -3عدم خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل  -2است. 

( استمتاع در تکلیف) تکلیف یک به فقط فقهي کتب از برخي در گرچه( 298-286، ص3تا، جيب، مکارم شیرازی ؛438، ص3ج

طور در برخي از کتب نیز به (،354، ص2، جق .هـ 1426؛ تبریزی، 278، ص2ج ،ق .هـ 1408گردیده است )محقق حلي، اشاره 

اند که انجام دادن کارهای خانه و اموری که مربوط به استمتاع نیستند و حتي شیر دادن به فرزند از تکالیف زوجه خاص بیان داشته

 (.103، ص3، جق .هـ 1415، سیستاني ؛374، ص5ج، تايب طباطبایي قمي،) آیديبه شمار نم

ق.م. حسن معاشرت، معاضدت در تشیید مباني خانواده و تربیت اولاد و سکونت در منزل شوهر از  1104و  1103طبق ماده  

له وسیینبدباشد تا يمحسن معاشرت زوجین با یکدیگر در حدود عرف و عادت زمان و مکان  شوند.يمتکالیف زوجه محسوب 

در تشیید مباني خانواده، سعي و کوشش زن و شوهر است تا با همفکری به اخلاق  معاضدت محیط آرام خانوادگي به وجود آید.

یس حقوقي خارج گردد و به یک خانواده طبیعي تأسشود و از صورت  ترمحکمو عادات یکدیگر نزدیک شده تا رابطه زناشویي 

(، مدلول این دو ماده حکم ارشادی است و تخلف از 499-497، ص4، ج1389امامي، )درآید  ناگسستني که مبتني بر محبت است

(، علاوه 964، ص2، ج1382حائری، گردد )آن اثر حقوقي و جزائي نخواهد داشت مگر سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز 

باشد که يمق.م. رجوع به شرع  336الحاقي ماده بر این تشخیص واجب و یا غیر واجب بودن تکالیف و اعمال زوجه، طبق تبصره 

 بیان آن گذشت.

 . عدم قصد تبرع3-4-4

که قصد تبرع توسط عامل احراز گردد و در موارد ترافع بار از کاری که ارزش مالي دارد موجب ضمان است، مگر آن یفااست

؛ 336، ص27ج ،ق .هـ 1404، )نجفي عدم تبرع است ،چون اصل( 218، ص1383 )محقق داماد، اثبات به عهده خوانده است

و نباید  گردديباشد، اصل عدم تبرع جاری م یدترد هرگاه تبرعي بودن عملي مورد(. 622، ص2، جق .هـ 1409 یزدی، یيطباطبا

صل عدم ا که اصل عدم تبرع بر اصل برائت حاکم و غالب است، زیرا پنداشت که اصل برائت به نفع طرف مقابل جاری است؛ چرا

 يیتبرع مستند به سیره عقلائي و عرفي و ظاهر حال است و بنابراین از امارات محسوب و بر اصل برائت که یک اصل عملي قضا

بنابراین اثبات تبرعي بودن اعمال و  (؛218، ص1383 به نقل از محقق داماد، ،141، ص12تا، جيبحکیم، است حکومت دارد )
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که ظاهر بر تبرعي بودن عمل زوجه است  رسديمبه نظر  در صورت نشوز زوجه ؛ اماشد نه زوجهبايمخدمات زوجه برعهده زوج 

 شوديمبر اصل مقدم  ظاهر اصل با ظاهر تعارض پیدا کند، هرگاه قواعد اصولي، و در تعارض میان اصل )اشتغال( و ظاهر طبق

شود و يم که در اینجا زوجه مدعي محسوب ( پس مدعي کسي است که کلامش مخالف ظاهر باشد116، ص3، ج1386مظفر،)

های اقتضای تبرعي بودن عمل یطمحتوان گفت داوری عرف و عادت در چنین يماو خواهد بود. علاوه بر این  بر عهدهین دلیل تأم

ویي در ایام زناشالمثل کارهایي که و اجرت الزحمهحقزني  -س را دارد در استفتا یکي از مراجع در این زمینه چنین بیان شده است،

انجام داده را مطالبه کرده است ولي شوهر ادعا دارد ک همسرش کارها را به قصد تبرع انجام داده است. در فرض  در منزل شوهر

است که زن به قصد تبرع  بر آنهایي که عرف و عادت یطمحدر  -برعهده چه کسي است؟ ج مذکور قول کدام یک مقدم و بینه

ی زن بر خلاف آن مسموع نیست مگر این که ثابت کند به شوهرش اعلام کرده قصد تبرع ندارد و ادعا دهد،يماین کارها را انجام 

از طرفي در دعوای نشوز، شوهر مدعي است زیرا آنچه را مورد  (249، ص3، ج1385شوهرش نیز پذیرفته باشد )مکارم شیرازی،

انجام تکالیف ناشي از عقد آرمان مطلوب هر انسان متعارف است  زن و شوهر، روابطدهد خلاف ظاهر است در يماستناد قرار 

(، اثبات نشوز 231، ص1371توان گفت امتناع از چنین تکالیفي برخلاف متعارف و ظاهر است و باید اثبات شود )کاتوزیان، يم پس

شود و بار اثبات عدم يمب مطالبه انجام خدمات در منزل از سوی زوجه، وی مدعي محسو زوجه، دال براین است که در صورت

قصد عدم تبرع( از لحاظ حقوقي قابل بحث و بسیار دشوار خواهد ) يعدمتبرعي بودن خدمات صورت گرفته با اوست و اثبات امر 

 بود.

های متفاوت فقها در خصوص مبنای نشوز و همچنین یدگاهدخدمات زوجه در ایام نشوز با توجه به  المثلاجرتبنابراین، 

 باشد. اگر مبنای تحقق نشوز عدم اطاعت به طور مطلق باشد،يمتوان گفت دارای اشکال يمقق آن بر اساس قانون، تح یطشرا

ای است براینکه در انجام خدمات منزل امر زوج نبوده است و ینهقرعدم اطاعت  کهبه زوجه تعلق نخواهد گرفت چرا  المثلاجرت

 چون اذني از طرف زوج ندارد. دن خواهد بودبر تبرعي بو اصل در صورت انجام کارها نیز،

باید بین تمکین خاص و تمکین عام تفکیک  صورت ینااگر مبنای تحقق نشوز عدم اطاعت از زوج در امور واجب باشد در 

 دهد از قبیليمدر قبال خدماتي که در منزل ارائه  زوجه قائل شد چرا که در صورتي که در عدم اطاعت مراد تمکین خاص باشد،

زن از خدمات خانه و حوائج مرد که با  اگر» فرماید:يمچنانچه امام خمیني )ره( المثل به او تعلق خواهد گرفت، ، اجرتوپزپخت

ها، حتي آب دادن و پهن کردن ینا یرغجارو کردن یا خیاطي کردن و یا غذا پختن یا  تمتع بردن او ارتباط ندارد از قبیل کردن

ید عدم واجب بودن خدمات مؤ( که 328، ص2، ج1392)موسوی خمیني،« کندينمی نماید نشوز تحقق پیدا خوددار رختخواب،

 باشد و منافاتي با نشوز ندارد.ينماستحقاق اجرت داشتن زوجه نسبت به خدماتي است که واجب شرعي زوجه در منزل و 

ش ریاست شوهر و خروج از منزل بدون اذن زوج، در صورتي که عدم اطاعت، مراد تمکین عام باشد که زوجه با عدم پذیر

ق.م. دشوار خواهد  336المثل بر اساس تبصره الحاقي ماده استحقاق اجرت گردد، در این حالت اثبات شرایطيمناشزه محسوب 

صره جه به تببود، چرا که نشوز زوجه ظهور دارد در اینکه انجام خدمات منزل با امر و یا خواست زوج صورت نگرفته است و با تو

باشد و اثبات آمر بودن مرد بر عهده زن است و در شرایط نشوز زوجه اثبات این يم.م. اصل عدم آمریت مرد ق 336الحاقي ماده 

موضوع دشوار خواهد بود و از طرفي با اثبات دعوای نشوز، زوجه در قبال مطالبه اجرت خدمات ایام زندگي مشترک مدعي 
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قصد عدم تبرع( از ) يعدمعدم تبرعي بودن در ارائه خدمات در منزل را اثبات نماید و اثبات امر  محسوب خواهد گردید و باید

 لحاظ حقوقي قابل بحث و دشوار است.
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 گیرییجهنت

 اب نسبتي با اجاره اشخاص نداشته و در قوانین موضوعه کشور، توان گفتيمحقوقي جدیدی است که  نهاد المثل زوجه،اجرت

فقهي به طور  المثل زوجه در متوناجرت باشد.يمهدف حمایت مالي از زوجه وضع شده است و عامل آن ضمان عمل زوجه 

احترام  هیفا و قاعداست قاعده لاضرر، بر اساسبا توجه به نظر مشهور فقها به ویژه فقهای معاصر  اما مستقل مطرح نگردیده است،

 است.عمل مسلمان چنین اجرتي قابل مطالبه 

مثل الید پذیرش اجرتمؤتواند يم فقهاسوی  از و تربیت فرزندان حضانت پیرامون اجرت رضاع، علمي بحث علاوه بر این،

یا  خدمات ایام زناشویي متوقف بر امر المثلاجرتاستیفای  ینکه دلیلي بر رد آن نیز وارد نشده است.بر ا مضافاًزوجه نیز باشد 

 .استدرخواست زوج، اجرت داشتن عمل در عرف و عدم قصد تبرع از سوی زوجه 

باشد؛ بنابراین يمبر زوجه واجب است، تمکین خاص و عام  شرعاً دانند، آنچه يمفقها اجرت گرفتن برای عمل واجب را حرام 

عي او نیست، اگر با درخواست زوج و با قصد عدم تبرع همراه باشد، مستحق خدمات و اعمال زوجه در منزل که جزء وظایف شر

ید عدم واجب بودن و استحقاق اجرت داشتن مؤ باشد کهينم، همچنین ترک این اعمال نیز موجب تحقق نشوز زوجه استاجرت 

 این اعمال است.

های هیدگادالمثل خدمات زوجه در ایام نشوز با توجه به گردد، اما در خصوص تعلق اجرتيمبا تحقق نشوز نفقه زوجه ساقط 

ائل به توان قيمالمثل زوجه ناشزه باشد و از این منظر پیرامون اجرتيمتوان گفت دارای اشکال يممتفاوت فقها در تحقق نشوز 

ین مکت اگر مبنای نشوز، اما المثل خواهد بود،دریافت اجرت ین خاص باشد، زوجه مستحقتمک مبنای نشوز زوجه، اگر شد. تفصیل

ق.م. بسیار دشوار  336المثل بر اساس تبصره الحاقي ماده زوجه برای دریافت اجرت رسد شرایط استحقاقيمبه نظر  عام باشد،

خدمات باشد.  ارائهج برای از سوی زو ای بر عدم امر و اذنینهقرتواند يم است، زیرا عدم پذیرش ریاست شوهر از سوی زوجه

بر تبرعي بودن عمل زوجه است و در تعارض میان  ظاهر هایي،یطمحی عرف و عادت در چنین داور توان گفت،يمعلاوه بر این 

 پس مدعي کسي است شوديمبر اصل مقدم  ظاهر اصل با ظاهر تعارض پیدا کند، هرگاه قواعد اصولي، اصل )اشتغال( و ظاهر طبق

 مأمورشود و اثبات عدم تبرعي بودن انجام خدمات منزل و يمخالف ظاهر باشد که در اینجا زوجه مدعي محسوب که کلامش م

 خواهد بود. او بر عهدهبودن از سوی زوج 

علاوه بر این با اثبات دعوای نشوز، زوجه نسبت به مطالبه خدمات ایام زندگي مشترک مدعي محسوب خواهد گردید و بر 

باشد يمکه اصل عدم آمریت مرد و تبرعي بودن خدمات و اعمال انجام شده از سوی زوجه  .م.ق 336قي ماده اساس تبصره الحا

 که اثبات این موارد در شرایط نشوز بسیار دشوار خواهد بود.

 گردد:يمپیشنهاد و ایده مطرح  عنوانبهزوجه  المثلاجرت ینهدرزمدر پایان موارد زیر 

 المثل زوجه ضرورت دارد.خانواده معاصر، تبیین فقهي و حقوقي مصادیق اجرتبا توجه به سبک زندگي -1

وانین تواند در وضع قيمی حقوقي سایر کشورهای اسلامي هانظامیژه با وبهپژوهشي با رویکرد مطالعه تطبیقي  یتفعالانجام -2

 باشد. مؤثرمرتبط و تبیین موضوع 

المثل زوجه در این مدت ضرورت جام فعالیت پژوهشي در خصوص وضعیت اجرتبا توجه به طولاني بودن فرایند طلاق، ان-3

 دارد.
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قانون مدني مطرح گردد در قسمت حقوق  336ی اینکه در ذیل ماده جابهالمثل زوجه گردد وضعیت حقوقي اجرتيمپیشنهاد -4    

 بیني گردد.یشپماده مستقل  صورتبهو تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر 
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 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 یدالشهداس: موسسه قم .عوالي اللآليتا(. ي)ب بن ابي الجمهور، محمد بن علي بن ابراهیما

عبدالسلام محمدهارون )چاپ اول(. قم: دفتر تبلیغات اسلامي  مصحح . معجم مقارییس اللغته،(تاي)ب یازکربن  احمد ابن فارسي،

 حوزه علیمه قم.

 (. حقوق مدني )چاپ بیست و یکم(. تهران: انتشارات اسلامیه1389امامي، سید حسن )

 اعظم انصاری شیخ قم: کنگره جهاني بزرگداشت .المکاسب (.ق .هـ 1415) ي، مرتضیانصار

 الاصول. قم: ذوی القربي فرائد (.ق .هـ 1437) ي، مرتضیانصار

 قم: مجمع الا مام المهدی .منهاج الصالحین (.ق .هـ 1426)، جواد بن علي یزیتبر

 )چاپ اول(. بیروت: احمد عبدالغفور عطار مصحح تاج اللغه و صحاح العربیه، -. الصحاح (1410یل بن حماد )اسماع جوهری،

 دار العلم الملایین

 (. شرح قانون مدني )چاپ دوم(. تهران: گنج دانش1382حائری )شاه باغ(، سید علي )

  تا(. مستمسک العروه الوثقي. قم: دارالتفسیر.يبحکیم، محسن )

 یلیانقم: موسسه اسماع (.چاپ دوم)الاسلام یع شرا(. ق .هـ 1408))محقق حلي(، جعفر بن حسن  حلي

 التراث العربي. یاءبیروت: داراح .وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه(. 1412) بن حسن حر عاملي، محمد

 قم: نشر مدینه العلم .منهاج الصالحین (.ق .هـ 1410) ابوالقاسم یدخویي، س

 الخویي الا مام: موسسه احیاء آثار قم الخوئي. الا مام موسوعه (.ق ـ.ه 1422) ابوالقاسم یدخویي، س

 عبدالسلام محمدهارون )چاپ اول(. لبنان: دارالعلم مصحح . مفردات الفاظ القرآن،(تايمحمد )بین بن حس اصفهاني، راغب

 دانش یینقم: آ(. چاپ پنجم)فقه الصادق  (.ق .هـ 1435) روحاني، محمدصادق



 و همکارانی اکبر طاهر يعل                                                                                             المثل زوجه ناشزه اجرت يو حقوق يفقه یواکاو

84 
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Jurisprudential and legal analysis of Nasheze's wife's wages 

Abstract 

The alms of the wife is a new legal entity that was established in the relevant laws of the country 

with the purpose of financial support for the wife, and its factor is the guarantee of the wife's 

performance and has nothing to do with the rent of individuals. The scientific explanation of foster 

care or guardianship can also support the acceptance of wife's ideal wages. Alimony, which is 

considered as one of the financial rights of the wife, is terminated upon the realization of marriage, 

but regarding the remuneration of the wife's services during the days of marriage, according to 

the different views of the jurists on the fulfillment of marriage, it can be said that the payment of 

marriage to the wife due to non-compliance is a problem, if the basis is If the fulfillment of non-

conformity is specific consent, the wife is entitled to receive almsgiving and if the basis of 

fulfillment of non-conformity is general consent, it seems that according to the additional note of 

Article 336 BC, the conditions of the wife's entitlement to receive almsgiving are difficult. The 

mentioned subject has not been researched independently, in this article, in a descriptive-

analytical way, the jurisprudential and legal basis of the wife's reward has been explained and it 

has investigated the works of wife divorce in connection with the reward. 

Key words: reward, wife, marriage, submission, financial rights 

 

 

 

 

 

 

 

 


